
نگاه

ولي االله دروديان و دهخدا
ــد» دهخدا  ــز در «چرندپرن چه چي
ــتقيم آن  ــت كه به رغم ارتباط مس هس
ــى عصر خود، آن را براى  با وقايع سياس
ــات هم خواندنى  ادبي ــروز  ام ــب  مخاط
مى كند؟ بسيارى هنوز هم معتقدند كه 
دهخداى نويسنده چرندپرند، در مرتبه اى 
ــيار برتر از دهخداى محقق و شاعر و  بس
لغتنامه نويس قرار دارد و سال ها قبل نيز 
ــرام صادقى، در گفت وگويى گفته بود  به
ــول اختناق  ــه دهخداى محقق محص ك
ــنفكران  ــارى روش ــينى اجب و گوشه نش
ــد» را مى توان  ــت. امروزه «چرندپرن اس
يكى از متون مرجع در زمينه طنز ادبى 
ــت را از  ــمار آورد. طنزى كه سياس به ش
ــلط دهخدا بر  خلال خلاقيت ادبى و تس
ــو و احاطه  زبان و فرهنگ عامه از يك س
ــيك، عبور مى دهد و  او بر ادبيات كلاس
ــى آورد كه در عين  ــرى هنرى پديد م اث
ــه زمانه خود، تاريخ مصرف پيدا  اتصال ب
ــك، زبان دهخدا  ــت. بدون ش نكرده اس
در چرندپرند را بايد يكى از آبشخورهاى 
ــى معاصر ايران به شمار  اصلى قصه نويس
آورد؛ چنانكه براهنى در مقاله اى با عنوان 
ــدا روى نثر  ــز دهخدا و تاثير دهخ «طن
معاصر» كه در كتاب «قصه نويسى» چاپ 
شده و ولى االله دروديان نيز آن را در كتابى 
درباره دهخدا با عنوان «دهخدا، مرغ سحر 
در شب تار» آورده، در اين باره مى نويسد: 
«نثر دهخدا پلى است بين قصه نويسى و 
روزنامه نويسى؛ نثرى است روزنامه اى كه 
ــد،  به جاى آنكه يك روزنامه نگار بنويس
ــد؛ نثرى  ــك ادب دان واقعى مى نويس ي
ــت عاميانه بدون آنكه مبتذل باشد؛ و  اس

طنز است بدون آنكه فقط در سطح انتقاد 
بماند؛ نثرى است كه از طريق تصويرهاى 
طنزآميز انتقادى به دنبال سرگرمى نيز 
ــز دهخدا بهترين  ــردد. و البته طن مى گ
طنز اجتماعى است كه داريم، بدون آنكه 
آنچنان سنگين بشود كه مردم نفهمند؛ و 
بى آنكه آن قدر سبك شود كه از حدود طنز 
خارج شود؛ يا مثل طنزى كه بعضى از اين 
چيچو فرانكوهاى مطبوعاتى مى نويسند، 
ــد. » (قصه نويسى/ ص  فقط مضحك باش
ــت كه  ــى االله دروديان، سال هاس 536) ول
درباره دهخدا تحقيق مى كند و حاصل اين 
ــد كتاب در معرفى زندگى  تحقيقات، چن
و آثار دهخداست و همچنين كتاب هايى 
است كه دروديان، مقالاتى را درباره دهخدا 
ــرده و در  ــر ك ــا گردآورده و منتش در آنه
ــم از آن كتاب ها نام برده  اين گفت وگو ه
است. امسال، انتشارات نيلوفر متن كامل 
«چرندپرند» دهخدا را به كوشش ولى االله 
ــت. اين كتاب،  دروديان منتشر كرده اس
ــگفتار و  ــر متن چرندپرند و پيش علاوه ب
ــامل سه مقاله ديگر  زندگينامه دهخدا ش
هم هست؛ مقالاتى با عنوان هاى «سياست 
در چرندپرند دهخدا» نوشته دكتر سهراب 
ــگردهاى دهخدا در  ــيوه و ش يزدانى، «ش
نوشتن چرندپرند» نوشته ولى االله دروديان 
و «دو نمونه از طنز قديم و جديد» نوشته 
فريدون تنكابنى. علاوه بر اين دروديان در 
پايان كتاب واژه نامه و نامنامه اى هم آورده 
ــرح لغات و اصطلاحات به كار  كه اولى، ش
رفته در چرندپرند و دومى شامل نام افراد و 
مكان هايى است كه دهخدا در اين كتاب از 
آنها نام برده است. «چرندپرند» را انتشارات 

نيلوفر منتشر كرده است. 

مكتوب 1

درباره ويژگى هاى سبكى «چرند پرند»

طنز «دهخدا» تاريخ مصرف ندارد

ــته  چرند و پرند «دهخدا» در روزگارى نوش
شد كه ايران به واسطه جنبش مشروطه وارد 
ــده بود. دورانى كه استبداد  دوران تازه اى ش
ــى  ــر مى آمد و روزنامه نويس ــارى به س قاج
شكل مى گرفت و به همين دليل طنزنويس 
مى توانست از موضوعاتى ملموس و محسوس 
بنويسد و همين، وجه تمايز اصلى طنز دهخدا 
با طنز ادبى پيش از او است. در چرند و پرند 
اسامى بسيارى از افرادى كه درآن زمان بر مصدر كار بوده اند، آورده شده و دهخدا 
آنها را هنرمندانه دست انداخته و بى كفايتى ها و ظلم هايشان را افشا كرده است. (از 
نكات مثبت نسخه جديدى كه ولى االله دروديان از چرند و پرند منتشر كرده، اين 
است كه «دروديان» در پايان كتاب، اشخاص و اسامى خاصى را كه در چرندوپرند 
آمده، معرفى كرده است). برخلاف چرند و پرند، در نمونه هاى قديمى تر طنز مثل 
آثار «عبيد زاكانى» و گلستان «سعدى» و حكايت هاى ملانصرالدين، طنز بيشتر 
از نوع لطيفه گويى است و انتقادهاى اجتماعى در قالب لطيفه بيان شده است و 
ــم بردن از افرادى خاص. در آن آثار، اگر هم از  آن هم به صورت كلى و نه با اس
كسى نام برده مى شود، بيشتر مربوط به حكام گذشته است نه آنها كه در روزگار 
خود طنزنويس، در مصدر امور بوده اند. بنابراين طنز دهخدا، در قياس با نمونه هاى 
پيش از او، نوع تازه اى از طنز است، چرا كه دنيايى كه دهخدا تجربه كرده، دنياى 
ــند. دهخدا  ــت و اين دنياى تازه ايجاب مى كند كه افراد صريح تر باش تازه اى اس
ــايل روز مردم مى پردازد و براى همين، آنچه  در طنزهايش به زمان حال و مس
مى نويسد ايران گير مى شود و بين مردم مى رود. نكته ديگرى كه طنز دهخدا را 
از طنزهايى نظير آثار «سعدى» و «عبيد زاكانى» متمايز مى كند، اين است كه 
زبان اين طنزنويسان، زبانى ادبى و متعادل است در حالى كه زبان چرند  و پرند 
ــت. دهخدا روى سطوح مختلف زبان، از زبان عاميانه تا  دهخدا، ادبى صرف نيس
زبان اديبانه و حتى زبان متكلف و متصنع مى لغزد. يكى از مهم ترين ويژگى هاى 
طنز دهخدا در چرند و پرند، كه آن را با وجود پرداختن به موضوعات روز، هنوز 
ــان آن و توانايى دهخدا در حركت در لايه هاى  ــم خواندنى مى كند، همين زب ه
مختلف زبانى است. مثل حكايتى كه در آن شخصى نامه اى را كه به عربى نوشته 
شده براى نويسنده مى آورد و نويسنده نامه را مى دهد به يك عربى دان تا آن را 
برايش ترجمه كند و خود ترجمه نامه كه تقليدى است از نثر مصنوع و متكلف، 
يك شاهكار است. گرچه «يحيى آرين پور» در كتاب «از صبا تا نيما»، چرند وپرند 
ــريه «ملانصرالدين» و نوشته هاى «صابر» دانسته و حرفش تا  را تحت تاثير نش
حدى هم درست است، اما آنچه اين دو را كاملا از هم مجزا مى كند، همين مساله 
زبان است. براى اينكه زبان فارسى و تركى، دو مقوله مختلف هستند و امكانات هر 
زبان با امكانات زبان هاى ديگر متفاوت است. زبان چرندو پرند، ساخته و پرداخته 
خود دهخداست و حاصل تلفيقى كه دهخدا از زبان هاى عربى و فارسى و زبان 
ــت. نثر دهخدا در چرند و  پرند، يك نثر هنرى است. كريستف  عاميانه كرده اس
بالايى مى گويد نطفه داستان كوتاه  ايرانى، اولين بار در چرندوپرند بسته مى شود. 
هنر دهخدا در اين است كه هم به راحتى به زبان مردم حرف مى زند و هم وقتى 
مى خواهد نثر مصنوع و تقلبى را دست بيندازد، به خوبى از عهده اين كار برمى آيد. 
ــيار مهم است و آن را از طنزهاى روزنامه اى  نكته ديگرى كه در طنز دهخدا بس
جدا مى كند، شگردهايى است كه طنز نويس، براى آفريدن سبك به كار مى برد. 
ــگردها را مى بينيم؛ مثل چرند  و پرند (25) با عنوان  در چرند وپرند، انواع اين ش
«دروس الاشياء»، كه گفت وگويى است بين مادر و فرزند:   «- ننه! - هان؟ - اين 
ــاخ گاو - گاو روى چيه؟ - روى ماهى - ماهى روى  زمين روى چيه؟ - روى ش
ــه؟ - واى، واى! الهى رودت ببره، چقده حرف  ــه؟ - روى آب - آب روى چي چي

مى زنى، حوصلم سر رفت.» 
در اينجا دهخدا براى طنزآفرينى و ايجاد سبك در طنز، از نوعى مغالطه يعنى 
«مغالطه تشنيع بر طرف» استفاده كرده. در اين نوع مغالطه، وقتى كسى بحثى 
منطقى را تا جايى پيش مى برد و از جايى به بعد جوابى پيدا نمى كند، به شماتت 
ــل مى شود. از ديگر شگردهايى كه دهخدا، در چرند  و  كردن طرف مقابل متوس
ــت و گفتن آنچه راوى در آغاز ادعا  ــيار به كار برده، «تجاهل العارف» اس پرند بس
كرده است كه نمى داند. دهخدا با به كار بردن چنين شگردهايى است كه دست 
به سبك آفرينى زده است. خانم «صدر» از قول «كيومرث صابرى» نقل كرده است 
ــانى كه با او در گل آقا كار مى كردند، مى گفته آن قدر  كه صابرى هميشه به كس
چرند  و پرند را بخوانيد كه از حفظ شويد. صابرى گويا معتقد بود كه بعد از دهخدا 
هيچ كس نتوانست در طنزنويسى از او فراتر برود و كارى بالاتر از كار دهخدا ارايه 
ــاهاب» و «ولنگارى» صادق  ــد. البته رگه هايى از طنز دهخدا را در «وغ وغ س ده
هدايت هم مى توان ديد؛ اما به گمان من اين آثار هم چندان از چرند  و پرند دهخدا 
فراتر نرفته اند و اين به همان سبك آفرينى هنرمندانه دهخدا و زبان او برمى گردد. 
در چرند  و پرند، ردى از دهخداى لغتنامه نويس نمى بينيم. دهخداى لغتنامه نويس، 
كسى است كه نه براساس قريحه كه بيشتر تحت تاثير اطلاعات لغوى اش شعرى 
مثل «گردن و سينه در شكم مدغم...» را گفته.  با بسته شدن صوراسرافيل و بعد از 
آن هم پا گرفتن استبداد رضاشاهى، دهخدا طنزنويسى را كنار گذاشت و رفته رفته 
به كار تحقيقى و تدوين لغتنامه رو آورد و متاسفانه هر چه بيشتر به لغت پرداخت 
ــد. در واقع  ــته ش ــودش را غرق كارهاى تحقيقى كرد، از بار هنرى اش كاس و خ
مى توان گفت كه تحقيق ادبى به دهخدا تحميل شد. اوج خلاقيت هنرى دهخدا، 
در نوشته هاى طنزآميز اوست. به گمان من حرف مرحوم صابرى درباره بى مانند 
بودن چرندو پرند، هنوز هم معتبر است و همچنان هيچ طنز نويسى نتوانسته از حد 
ــانى پيدا شدند كه  دهخداى چرند و پرند بگذرد.  گرچه بعد از انقلاب، طنز نويس
چندتايشان به نسبت قوى بودند و فكر مى كردم كه اينها مى توانند رقيب دهخدا 
باشند اما بعد متوجه شدم كه اشتباه مى كنم؛ چون طنز اين طنزنويسان جديد، 
طنز موردى است و تاريخ مصرف دارد اما چرند  و پرند دهخدا تاريخ مصرف ندارد 
و با اينكه از وقايعى كه دهخدا راجع به آنها به زبان طنز حرف مى زند، بيش از يك 
قرن گذشته، اما چرند  و پرند هنوز هم اثرى زنده، شاداب و خواندنى است چرا كه 

داراى سبك و شگردهاى ادبى است و هنرمندانه نوشته شده. 

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 از گُرده فردوسى تا شانه دهخدا ، محمد بقايي ماكان

صفحه 9 جناب دخو عارض مى شود كه...، جواد مجابي

صفحه 10 نگاهي به كتاب هاي تازه منتشر شده:  خسرو گلسرخي، احمد غلامي

  نكته اى كه درباره طنز سياسـى و مطبوعاتى وجود دارد، تاريخ مصرف دار  �
بودن آن اسـت؛ چرا كه اين نوع طنز معمولا به مسـايل روز جامعه مى پردازد و 
براى همين ممكن است براى آنها كه هم روزگارى طنزنويس نبوده اند، نامفهوم 
باشد. با اين همه به نظرتان چه چيز باعث شده كه «چرند پرند» دهخدا با اينكه 
طنز سياسى است و در آن به طور مستقيم به مسايل زمانه اشاره شده، هنوز هم 
براى مخاطبان امروز ادبيات، كتابى خواندنى است و اصلا كهنه و قديمى و تاريخ 

گذشته به نظر نمى رسد؟ 
اجازه دهيد پيش از آنكه پاسخ شما را بدهم به نكته اى اشاره كنم. اين قلمزن، 
ــت، از  ــر كرده اس ــزون بر چند كتابى كه در معرفى زندگى و آثار دهخدا منتش اف
ــه مجموعه از گزيده ترين مقاله ها را درباره استاد دهخدا از  ــال 1378 تاكنون س س

نويسندگان معاصر تقديم اصحاب فكر و فرهنگ كرده ام: 
1- دخوى نابغه (گل آقا: 1378)؛ 2- دهخدا، مرغ سحر در شب تار (نشر اختران 
1383)؛ 3- دهخدا، چراغى كه خاموش شد (نشر آيدين 1390). اميدوارم جوانان 
عزيز وطن ما اين كتاب ها را به دقت بخوانند و با آثار و ابعاد كار و شخصيت اين مرد 
نابغه عاقبت بخير آشنا شوند. بارى، پاسخ سوال شما را دوست فرزانه آقاى داريوش 
ــورى در كتاب نخست طى مقاله اى كوتاه داده اند. من بخشى از اين مقاله را در  آش

پاسخ سوال شما مى آورم: 
ــد بايد اجتماعى باشد و طنز هايى در شمار ادبيات  «طنز براى آنكه ماندنى باش
باقى مى مانند كه با مسايل زمان و مكان و تيپ هاى اجتماعى سروكار داشته باشند 
و طنز شخصى با مرگ آدم ها از ميان مى رود، اگرچه به زور خود را به دامان كتابى 
آويزان كند تا مايه تفريح معدودى باشد كه ادبيات مستهجن را مى پسندند. از اين 
جهت است كه در ميان انبوه هزل و هجو و طنزگويان زبان فارسى تنها يك نام را 
مى شناسيم كه مشهور است و از زمره آن همه هزليات و هجويات كه از ديوان رودكى 
تا قاآنى و حتى به صورت زايده اى بر بعضى از چاپ هاى كليات سعدى مى توان يافت، 
ــراى زبان فارسى يا  ما تنها از عبيد زاكانى نام مى بريم به عنوان طنز نويس و طنز س
ــاعرى كه با طنز بسيار ظريف خود تيپ هاى اجتماعى عصر خود  از حافظ، تنها ش
را رسوا مى كند و رساله «اخلاق الاشراف» زاكانى تنها نمونه  طنز نويسى اجتماعى 
ــت. طنز زاكانى و حافظ از آن جهت زنده و ماندنى و  ــيك فارسى اس در ادب كلاس
دلنشين است كه تكرار تيپ هاى اجتماعى در هر زمان، آن لطيفه ها و نيش ها را براى 

هر كس معنى دار كند. 
پس از دهخدا همچنان كه پيش از او، هيچ كس همانند او در طنز نويسى سياسى 
ــهريور 1320 تا  ــروطيت و به خصوص بعد از ش ــد و اگر چه پس از مش يافت نش
1332 انبوهى از مطبوعات فكاهى سياسى داشتيم، هيچ يك نتوانستند اكثر از حدود 
فحش كارى هاى بامزه تجاوز كنند. بنابراين مى توان ادعا كرد كه اگر دهخدا تنها چرند 
پرند را مى نوشت و اثر ديگرى از خود باقى نمى گذاشت باز نام خود را باقى گذاشته 
بود و مقاله هاى او نه تنها به عنوان شمايى از وضع اجتماعى و سياسى آن روزگار، بلكه 

به عنوان بهترين آثار طنز سياسى در زبان فارسى باقى مى ماند.»
  شباهت ها و تفاوت هاى طنز دهخدا در چرندپرند، با طنزنويسان پيش از او  �

مثل عبيد زاكانى و ديگر طنزنويسان كلاسيك چيست؟ آيا اصلا نسبتى ميان 
دهخدا و طنز پيش از او وجود دارد؟ 

شباهت ها اندك و تفاوت ها بسيار است. قبل از دهخدا اگر طنزى به چشم مى آيد 
بيشتر براى تسويه حساب هاى شخصى است اما طنز در دست دهخدا چراغى است 

كه با آن به جنگ سياهى ها مى رود. سلاحى است كارى و موثر در دست نويسنده 
ــت. قصد  ــه در راه خير و صلاح مردم به كار رفته اس ــاعرى مقتدر و مبتكر ك و ش
دهخدا از نوشتن سلسله هاى چرند پرند نقد رفتار و كردار حاكمان جامعه اى سنتى 
و عقب مانده  آن روز است. او به قصد اعتلاى سطح فرهنگى مردم ايران نوشته است 

نه با قصد اندوختن مال يا كسب نام. 
ــيم كه عبيد زاكانى طنز نويسى جهانى است و شاهكار او  ــته باش اما به ياد داش

«اخلاق الاشراف» شاهكارى است مسلم. 
  يكى از نمونه هاى مهم طنز در دوران قاجار، ترجمه ميرزا حبيب اصفهانى از  �

كتاب «حاجى باباى اصفهانى» جيمز موريه است. ترجمه اى كه برخى آن را يك 
اثر ادبى مستقل از متن اصلى مى دانند و ميرزا حبيب به بهانه ترجمه اين كتاب، 
نقدهاى نيش دار خود را هم نسـبت به جامعه ايران، مطرح كرده است. با توجه 
به ماهيت انتقادى «حاجى باباى اصفهانى» و «چرندپرند»، آيا نثر دهخدا از نثر 

ميرزاحبيب هم تاثير گرفته است؟ 
من ترجمه ميرزا حبيب اصفهانى را سال هاى جوانى خوانده ام و امروز چيزى از آن 
را به ياد ندارم و كتاب هم در حال حاضر در اختيارم نيست تا به سوال شما جواب 
بدهم. ولى به ياد دارم كه استاد بهار در سبك شناسى خود، كار ميرزا حبيب اصفهانى 

را شاهكار ناميده است. 

  «بهـرام صادقـى» در يكـى از گفت وگوهايـش، دهخـداى پژوهشـگر و  �
لغتنامه نويس را، محصول اختناق و خفقان سياسى آن دوران دانسته و در مقابل، 
از دهخداى جوان طنزنويس، يعنى آن دهخدايى كه «چرندپرند» را نوشته دفاع 
كـرده و چرندپرند را اوج خلاقيت دهخدا دانسـته. نظر شـما درباره دهخداى 

پژوهشگر و دهخداى طنزنويس چيست و اولويت را به كدام مى دهيد؟ 
زنده ياد دكتر بهرام صادقى را نويسنده و طنز نويسى بزرگ مى دانم. آنچه گفته 
ــت. خود دهخدا در گفت وگويى دوستانه با مرحوم استاد محمد پروين  ــت اس راس
گنابادى گفته است پرداختن به امورى چون لغت نامه و كارهاى پژوهشى ديگر از 
«سرناچارى» بوده است. رجوع كنيد به پيشگفتار اين قلم بر كتاب «دخوى نابغه». 

  وقتى از اين فاصله به «چرندپرند» نگاه مى كنيد، امروزه وجه ادبى آن برايتان  �
جذاب تر است يا وجه سياسى آن؟ 

هر دو وجه مهم است. 
  نظرتان درباره تاثير دهخدا بر قصه نويسـى معاصر ايران و نثر فارسـى بعد  �

از او چه قدر اسـت و دهخدا چه قدر توانسـته نثر خود را از نثر روزنامه اى صرف 
فراتر ببرد و نثرى ادبى و سـبك دار ايجاد كند و پايه هاى قصه نويسـى را با اين 

نثر بگذارد؟ 
به اين سوال شما آقاى براهنى پاسخ گفته است و من مقاله ايشان را در كتاب 

«دهخدا، مرغ سحر در شب تار» آورده ام. وي معتقد است: نثر دهخدا، پلى است بين 
قصه نويسى و روزنامه نويسى، نثرى است روزنامه اى كه به جاى آنكه يك روزنامه نگار 

بنويسد، يك ادب دان واقعى مى نويسد، ... ص 100»
  يكـى از ويژگى هاى چرندپرند را، بكار گيرى هنرمندانه لحن، در اين كتاب  �

دانسته اند. ممكن است قدرى در اين باره توضيح دهيد؟ 
ــخن بگويد. با مطالعه  عامل لحن، يعنى اينكه هر كاراكتر با زبان ويژه  خود س
دقيق همين متن كامل چرند پرند به معنى اين سخن كاملا آشنا خواهيد شد. در 
ــتفاده مى كند، يك زن خانه دار  اينجا، يك زورخانه كار، از اصطلاحات زبان خود اس

و ... همچنين. 
  با توجه به اينكه دهخدا با فرهنگ و زبان و ادبيات اروپايى هم آشنا بود، آيا  �

در «چرندپرند» مى توان تاثير طنزنويسان اروپايى را هم ديد؟ 
دهخدا در زمانه خود انسانى است فرهيخته و دو فرهنگه، هم  زبان عربى مى داند 
و با معارف اسلامى آشناست و هم در مدرسه علوم سياسى تحصيل كرده و با زبان 
ــت. چنين آدمى حتما با نويسندگان و شاعران و انديشه وران غربى  فرانسه آشناس
ــنايى و معرفت دارد. بدون آشنايى بدين درجه از قدرت نويسندگى  نيز به خوبى آش

نمى توان رسيد. 
  با اينكه برخى مى گويند، دهخدا بعدها پرداختن به سياست را كنار گذاشت  �

و به كار پژوهشـى پرداخت، اما به نظر مى رسـد كه سياسـت همـواره يكى از 
دغدغه هاى او باقى ماند چنانكه در دوران دولت دكتر مصدق، از او حمايت كرد و 

اين حمايت، دردسرهايى هم براى او به وجود آورد... 
ــتاد محمد پروين گنابادى پرداختن به  ــخ مرحوم اس ديدم كه دهخدا در پاس
كارهاى پژوهشى را از «سرناچارى» مى دانسته و كنار گذاشتن طنز نويسى را نبود 
آزادى و امكان نشر آن. در قضيه ملى شدن نفت با حمايت از دولت ملى دكتر مصدق 
ــان داد كه آتش آزاديخواهى و مبارزه با غارتگران بين  الملكى هنوز در وجودش  نش

روشن و شعله ور است. 
  به نظرتان جايگاه دهخدا در ميان ديگر نويسندگان عصر مشروطه كه ادبيات  �

را به سمت ساده شدن زبان پيش بردند، چه جايگاهى است؟ 
ــنفكران ايرانى براى بيدار كردن عامه و انبوه مردم، به  قبل از دهخدا، ديگر روش
ساده كردن شعر و نثر همت گماشتند. منتها دهخدا، آخرين گام بلند را برداشت و با 

نوشتن چرندپرند نام خود را در تاريخ زمان و ادب پارسى جاودانه كرد. 
  آيـا تاثير دهخـدا را در ترجمه ادبى هم مى تـوان پى گرفت؟ مثلا نثرى كه  �

محمدقاضى در ترجمه دن كيشوت به كار برده و در آن از ضرب المثل ها و ادبيات 
عامه به خوبى استفاده كرده، چه قدر متاثر از نثر چرندپرند است؟ 

ــال ها از  ــما هم در حال حاضر نمى توانم جواب بدهم. چون س ــوال ش به اين س
خواندن اين شاهكار جهانى مى گذرد. به ظاهر اين دو كتاب، رابطه اى با هم ندارند و 

به دو زبان ناهمگون وابسته اند.
  آيا بعد از انتشار متن كامل چرندپرند، قصد داريد باز هم به دهخدا بپردازيد؟  �

اميدوارم. تا چه پيش  آيد. كار من با دهخدا هنوز پايان نگرفته است. اما تا خدا چه 
خواهد و روزگار چه پيش آورد. 

  پس از دهخدا، به كار كدام يك از طنزنويسان ايرانى علاقه منديد؟  �
من همواره دوستدار آثار صادق هدايت و دكتر بهرام صادقى بوده ام و از نويسندگان 

ايرانى و غيرايرانى آنچه خواندنى بوده است خوانده ام و همچنان در كار خواندنم. 

گفت وگو با ولى االله دروديان درباره «چرندپرند» دهخدا

حتى اگر فقط «چرند پرند» مى نوشت

ضياء موحد

چرند پرند
علي اكبر دهخدا

به كوشش ولي االله دروديان
نشر: نيلوفر

چاپ اول: زمستان 1391

ــتين چاپ لغت نامه  ــال هاى قبل از انقلاب، نخس آنها كه در س
دهخدا را نه به صورت فعلى، كه جزوه جزوه مى گرفتند، به ياد 
مى آورند و نقل مى كنند كه تا زمان سقوط سلطنت پهلوى به 
دليل ممنوعيت نام مصدق، لغت نامه هاشان ناقص بود و «ميم» 
نداشت. طبعا آوردن نام مصدق در لغت نامه، نه با سياسى بودن 
ــى مرتبط  ــتر با ضرورت لغت نامه نويس لغت نامه نويس كه بيش
ــى با مصدق و فوبياى  ــت، اما شاه به دليل خصومت سياس اس
نهضت ملى، اين ضرورت را به حالت تعليق در آورد و حرف ميم 
لغت نامه را تعطيل كرد. گويا سياست تا پايان عمر و حتى پس از 
مرگ دهخدا نيز خيال نداشت دست از سر نويسنده چرندوپرند 
بردارد، چنانكه در نيامدن حرف ميم لغت نامه، به كار پژوهشى 
او نيز خواه ناخواه رنگ و بويى سياسى مى داد. چسباندن القابى 
ــتاد» و «علامه» و نظير اين به دهخدا براى تاكيد و  چون «اس
ــانى وجه  ــى او نيز به لاپوش ارجحيت دادن بر كارهاى پژوهش
شديدا سياسى دهخدا در چرندوپرند كمكى نكرد و حتى اين 
ــر ناچارى ناشر در آغاز يكى از  ــى و حتما از س توضيح فرمايش
ــاى قديمى و قبل از انقلابى چرندوپرند در قطع جيبى  چاپ ه
ــته هاى  كه: «به طورى كه در مقدمه ملاحظه مى فرماييد نوش

چرند و پرند در حدود نيم قرن پيش از انقلاب سفيد شاه و ملت 
نگارش يافته» نمى توانست دهخدا را به طور كامل سياست زدايى 
كند، چون دهخدا سياست را چنان در زبان و سبك نوشتارى 
چرندوپرند حك كرده بود كه پس از چاپ آن در صوراسرافيل، 
خودش تن و قلم به هركجا هم كه مى كشاند، سياست ديگر از 
ــد چرا كه سياست دهخدا نه فقط در محتواى  او كنده نمى ش

ــته هايش در چرندوپرند، كه عميق تر از آن،  نوش
ــتراتژى ادبى و زبانى و سبك اين نوشته ها  در اس
نمود يافته بود. ادبيات چرندوپرند نه ادبيات فاخر 
ــدگان و  جاافتاده و  تر و تميز، بلكه ادبيات طردش
آوارگان بى صدا بود و بى دليل نبود كه اين ادبيات 
آواره و به شدت سياسى، نويسنده اش را هم مدتى 
ــت و  ــرد و به گريز و زندگى پنهانى واداش آواره ك
بعدها هم كه دهخدا گوشه نشين شد و به ظاهر 

طنز و سياست را رها كرد، در بزنگاه نهضت ملى و دولت مصدق 
بار ديگر سياست يقه او را چسبيد و بعد هم كه آن «ميم» غايب 
لغت نامه كه با غياب خود، سياست را در تن يك كار پژوهشى 
هم حك كرد... چرندوپرند را به گواه سبك و زبان آن بايد يكى 
از مهم ترين نثرهاى رمان گرا به تعبير باختينى آن به شمار آورد. 

باختين در فصل دوم كتاب «تخيل مكالمه اى» با عنوان پيشينه 
ــز در دوران  ــرا، انواع ادبيات عاميانه و طنزآمي گفتمان رمان گ
ــت انداختن ادبيات فاخر و ارائه  ــتان را كه براى هجو و دس باس
تقليد تمسخرآميز از انواع گفتمان هاى رسمى و جاافتاده ساخته 
مى شد، به عنوان پيشينه هاى رمان، بررسى كرده است. از جمله 
آنچه كه در بررسى ادبيات روم باستان، از آن با عنوان «ادبيات 
ــت،  ــت مردمى» نام مى برد. اين ادبيات پس پس
ــت كه جوهره رمان را مى سازد  همان ادبياتى اس
و دهخدا هم در چرندوپرند، از امكانات موجود در 
ــكل ممكن استفاده كرده  آن به خلاقانه ترين ش
ــنت هاى جاافتاده  ــلط و س ــا آن گفتمان مس و ب
ــت انداخته و نقد  ــتبداد را دس و جاگيركننده اس
كرده است و در عين حال، صداى مردم خاموش 
استبداد زده را در متن ادبيات احضار كرده است... 
صفحه اى از آن نسخه جيبى قديمى چرندوپرند را با آن مقدمه 
فرمايشى و از سر اجبار، باز مى كنم. صفحه اى كه لاى آن، يك 
روزنامه همشهرى تا خورده زرد هست، مال سال 1378 كه در 
آن عكسى از جسدهاى قهرمانان كليدر دولت آبادى چاپ شده. 
بالاى جسد گل محمد، سر بريده خان عموست، انگار حك شده 

در اين سطرهاى چرندوپرند: «... رجال بزرگ وقتى حرص شان 
در آمد حق دارند همه كار بكنند. همان طور كه اولياى دولت 
حرص شان درآمد و بدون محاكمه قاتل بصيرخلوت را كشتند. 
همان طور كه حبيب االله افشار حرصش در آمد و چند روز قبل 
ــداالله خان سرتيپ  ــيف االله خان برادر اس به امر يكى از اوليا، س
قزاقخانه را گلوله پيچ كرد. همان طور كه نظام السلطنه حرصش 
در آمد و با آن كه پشت قرآن را مهر كرده بود جعفر آقاى شكاك 
ــان در آمد و  را تكه تكه كرد. همان طور كه آن دو نفر حرص ش
دوماه قبل يك نفر ارمنى را پشت يخچال حسن آباد قطعه قطعه 
كردند. همان طور كه آدم هاى عميدالسلطنه طالش حرصشان 
در آمد و آنهايى را كه در گرگانه رود طرفدار مجلس بودند، سر 
بريدند. همان طور كه عثمانى ها به خواهش سفيركبيرهاى ما 
حرص شان در آمد چهارماه قبل زوار كربلا را شهيد كردند و 
امروز هم اهالى بى كس و بى معين اروميه را به باد گلوله توپ 
گرفته اند. همانطور كه پسر رحيم خان چلبيانلو حرصش در 
ــرد را در نواحى آذربايجان  ــد و 252نفر زن و بچه و پيرم آم
ــقه كرد. همان طور كه ميرغضب ها حرص شان در آمد و  ش
درخت هاى فندق پارك تبريز را با خون ميرزا آقاخان كرمانى 
ــن خان خبيرالملك  ــيخ احمد روحى و حاج ميرزا حس و ش
ــه...» بس مى كنم و صفحه اول  آبيارى كردند. همان طور ك
ــم: «توجه.  ــى را دوباره مى خوان ــد و پرند جيبى قديم چرن
به طورى كه در مقدمه كتاب ملاحظه مى فرماييد نوشته هاى 

چرند و پرند در حدود نيم قرن پيش قبل از...» 

دهخداى جوان و عاقبت قلمفرسايى

«ميم» ممنوعِ لغت نامه
 على شروقى
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دوره دوباره «چرند پرند» دهخدا 
به مناسبت انتشار ويراست تازه اي از آن


